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محمد علی ابطحی در اســتودیوی «شــرق» حاضر شد و در یک گفت وگوی 
مفصل ویدئویی، به ســؤال های محمدرضا یزدان پرســت درباره همه حواشی 
زندگی سیاسی و اجتماعی اش پاسخ داد. این گفت وگوی مفصل از پلتفرم های 
«شــرق» در فضای مجازی منتشــر شــده، اما متن آن هم اینجــا و در روزنامه 

«شرق» در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.
 ســرکار خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به این گفت وگو در «شــبکه   �

شــرق». میهمان امروز من از جرگه روحانیت است و اگر بگوییم رکورددار است 
در دور زدن فیلترینگ، حرف گزافی نگفتیم؛ چون در تمام شــبکه های اجتماعی 
فیلترشده هستند و فعال هم هستند. آقای سیدمحمدعلی، سلام، خوش آمدید.

ســلام می کنم به شــما و همه کســانی که نمی دانم چه کســانی هستند و 
می بینند و می شــنوند. عرض سلام و عرض احترام؛ امیدوارم   گفت وگوی خوبی 

باشد.
ممنون. اینترنت بی فیلتر دارید یا فیلترشکن استفاده می کنید؟  �

اینترنت دارم دیگر.
اینترنت بی فیلتر دارید.  �

من اینترنت دارم.
می خواهم بدانم اینترنت حاج آقا ابطحی چیست؟ اینترنت را که همه دارند.  �

 نمی دانم VPN  ام چیست.
می خواهم بدانــم اینترنت بدون فیلتر ندارید. به خاطر آخوند بودن تبعیض   �

برای شما قائل نشدند که و...
من VPN ام را باز کنم...

همین طور  هم حرص می خورید وقتی   می خواهید به توییتر یا اینســتاگرام و   �
تلگرام بروید؟

از فیلترشکن استفاده می کنم.
می خرید  یا فیلترشکن رایگان استفاده می کنید؟   �

من می خرم. مجانی نیست. کجا مجانی می دهند؟
فراوان فیلترشکن رایگان وجود دارد.  �

نه؛ آنها کار موبایل را خراب می کنند. می خرم.
ماجرای این همه فعال بودن در شبکه های اجتماعی چیست؟  �

من خیلی سابقه دارم. در ســال ۸۲ که به ندرت هنوز اینترنت به ایران آمده 
بود، وبلاگ داشــتم. وبلاگ های آن زمان با ۷۰ هزار ویو و یك کل کل  هم بین من 
و حســین درخشــان بود که او خودش را پدر وبلاگ ایرانی می دانســت و اینکه 
وبلاگ من بیشــتر ویو دارد یا او؛ البته من  مزیتی هم داشــتم که آن زمان معاون 
رئیس جمهور هم بودم. یعنی در عین اینکه معاون رئیس جمهور بودم، وبلاگ 
داشــتم و آن زمان وبلاگ خیلی چیز عجیبی بــود. در روزنامه لثارات، ده نمکی 
بود یا شلمچه  که تیتر می زدند و خیلی به من لطف داشتند.  زیاد تیتر می زدند و 
زیر اســمم می نوشتند معاون وبلاگ باز رئیس جمهور؛ انگار جرم است. دخترباز 

می گویند یا کفترباز و... معاون وبلاگ باز رئیس جمهور.
شــما وبلاگ تان را در زندان هم بــه روز کردید؟ چطــور در زندان اینترنت    �

داشتید؟ اصلا چرا موبایل داشتید؟ چطور داشتید؟ ولی وبلاگ تان وقتی زندان 
بودید، به روز شد؟ بیرون این کار را کردید؟

من در زندان اینترنت نداشتم.
وبلاگ چطور به روز شد؟  �

آن وبلاگ هایی که به روز شد، حذف شد.
حذف شدن شان را کاری ندارم، وقتی در زندان بودید چطور وبلاگ تان به روز   �

شد؟
ما  آنجا امکانات این را نداشــتیم که خودمان وبلاگ و اینترنت و اینها درست 

کنیم؛ بیشتر از این هم نمی خواهم توضیح دهم.
 گفتید کفترباز و دخترباز و این حرف ها.   انگار دوست دارید هر چند وقت یك   �

بار حاج  آقا ابطحی سرتیتر بیاید.
خب چه اشکالی دارد سرتیتر بیاید؟

با حاشیه بیایید یا بدون حاشیه؟  �
من که خودم حاشیه ها را درست نمی کنم.

اما ته  دل تان بدتان نمی آید؟  �
ته دلم خوشم می آید یا بدم می آید چه فرقی می کند؟ بله،  بدم هم نمی آید. 

بدم نمی آید که الان نمی گویم این کار را کنند و برایم حاشیه درست کنند.
یکی از این حواشــی مربوط اســت به دوران حضورتان در لبنان و به شما   �

اتهامات یا حواشی  ساختند درباره پرستو و این حرف ها.
والا در لبنان خیلی گشتیم، پرستو پیدا نکردیم.

قصه اش چه بود؟  �
وقتی پیدا نکردم که قصه ندارد.

حاشیه و اتهامی که آنجا بود، چه بود؟  �
حاشیه و اتهامی که آنجا بود این بود که خوب هم است  آدم توضیح دهد که 
بعدها در دعواهای سیاسی داخل ایران خیلی چیز نشود. همان زمان یك آقای 
محترم  که بعدها توبه کرد و خیلی حزب اللهی بود ، در روزنامه کیهان نوشــت 

که من رفتم لبنان و فلانی را یعنی من را با مایو کنار دریا دیدم.
آقای نوریزاد؟  �

بله، آقای نوریــزاد. اولا نفهمیدم که کنار دریا با عبا و عمامه که نمی روند با 
مایو می روند؛ اصل این قضیه چه اشــکالی دارد؟ نمی فهمــم کنار دریا با مایو 
رفتــم، ولی نرفته بودم. مثلا تمام این ســال هایی که من آنجا بودم، یك بار هم 
دریا نرفتم. خوشــم نمی آمد، شــور بود و حالت تهوع پیــدا می کردم. خب این 
پخش شد، چون فکر می کنم در کیهان نوشت و پخش شد و من هم آن زمان در 

وبلاگم مسخره اش کردم که من اصلا در عمرم در لبنان دریا نرفته ام.
گفته بود از شما عکس دارم؟  �

اول ادعا کرد. آن زمان برای فیلم های مستندسازی به لبنان می آمد. من هم 
مدیر رادیو و تلویزیون لبنان بودم. گفت عکس دارم.

بعد شما پیله کردید که عکس را منتشر کند؟  �
بله من پیله کردم که عکس را منتشر کنید. یك 
گروهی بودند، طلبه های تازه به وبلاگ رسیده، که 
می خواســتند در فضای مجازی کمی چیز داشته 
باشند. جلسه ای گذاشته بودند در مدرسه فکر کنم 
حجتیه قم. آقای نوریزاد را هم دعوت کرده بودند 
که آنجا حسابی بســاط علیه جریان اصلاح طلب 
که آن زمان رسم بود برقرار کنند. جلسه خصوصی 
بود. بعد خبرش را  دوســتی که من داشــتم و تازه 
وبلاگ نویس شده بود در قم، برایم  نوشت که امروز 
دوباره آقای نوریزاد ادعا کرده که من تصویر فلانی 

را دارم از لبنان.
لبنان با پرستو؟  �

پرستو نبود شما همه اش می گویید. خداوکیلی 
من پرستو پیدا نکردم. نگفت با پرستو، شما خودت 

درست می کنید. پرستویی نبود.
آن زمان این کلمه مرسوم نبود.  �

تنهــا جمله ای که بود این بود کــه با مایو کنار 
دریا بوده اســت. یادم هســت حســین درخشان 
نوشــته بود خب این خیلی قابل تقدیر اســت که 
بــا مایو کنار دریــا می رود؛ کنار دریــا با چه چیزی 

می رود؟ من در وبلاگم نوشــتم روزی آقایی ادعای این طوری کرده اســت. من 
صفحه وبلاگم در اختیار کســی است که عکس آنجا را داشته باشد و من اینجا 
بگــذارم. او گفت هفته بعد می آوریم. باز هفته بعــد پیله کردم که این طوری، 
آن پســر حزب اللهی طور بــود، خیلی علاقه مند به آقای نوریــزاد آن زمان بود. 
خیلــی علاقه مند بود و می گفــت او دروغ نمی گوید. گفتم باشــد. گفت هفته 
دیگر می آورد. گفتم باشــد. هفته بعد که شــد نیاورد؛ در همین فاصله عکسی 
روی اینترنــت رفت که کنار دریا بود؛ من و آقــای امام جمارانی که آنها احتمالا 
نمی شــناختند، با آقای توســلی سه نفری نشســته بودیم. از این عکس ها زیاد 
داریــم. بك گراند عکس دریا بود و جلو هم دو، ســه نفــر خانم ها با بیکینی و 
اینهــا راه می رفتند. آن زمان این عکس ها را برای اینکه نشــان دهند ما آخوند 
هستیم، عمامه های مان را برنداشــته بودند. یعنی کنار دریا نشستیم، کنار چهار 
دختر با بیکینی اما عمامه را سرمان گذاشتیم که مشتری جلب کنیم. این خیلی 
مســخره بود و رد شــد. آن آقای واســطه از آن زمان به بعد با من دوست شد. 
به خاطر اینکه آمد، هفتگی جلســه داشــتند و گفت امروز آقای نوریزاد آمده و 
گفته آن عکس کو؟ گفته اینها آدم های فاســد و مفسد و خطرناکی برای اسلام 
و فلان و فلان هســتند و هرچه می شــود باید به اینها تهمــت زد. از آنجا دیگر 
این قضیه  برای هرکســی که هــر چند وقت  یك بار، یك ســری بچه های جدید 
هســتند که تازه حزب اللهی می شــوند. فکر می کنند آن طرف چه خبر اســت. 
من چون در صفحاتم کامنتم باز اســت، آنجا می بینم که می نویسند درباره کنار 
دریای مدیترانه هم برای ما بگویید در لبنان چه خبر بوده اســت؟ من که چیزی 
نمی توانم به آنها بگویم، اما مجموعا گفتم به این دوســتان جدیدالتأسیس که 

خیلی به این طور چیزها گیر ندهید.
حاج  آقا خیلی حــرف از عمامه، مایو، لباس و اینها زدید. فکر می کنم در چیز   �

دیگری رکورددار هستید. آخوندی با این همه عکس بدون لباس؛ انگار یك «چرا 
ملبس  شــدید» به شکل مزمن در رفتارتان هســت. فراوان با تیشرت و جین و 

بدون عما و عمامه لباس دارید. از این لباس فراری هستید؟
نه. خیلی هم دوســتش دارم. ببینید من اتفاقا این لباســم را خیلی دوست 
دارم. اتفاقــا چند بار هم به من گفتند اگر برمی گشــتی چه؟ مــن گفتم دوباره 

آخوند می شدم.
ست هم می کنید مثل امروز؛ کفش و قبا و لباده و...  �

تمیز بودن اشکالی ندارد.
چرا این همه لباس را می کنید و عکس می گیرید؟  �

مــن این لبــاس را نمی کنم و عکس بگیرم. من آنجایــی که عکس می گیرم 
معمولا مصادف می شود با غیرمعمم بودن. این لباس را لباس رسمی محترمی 
می دانم که در مجالس رسمی و مجالسی که باید برویم و حرف بزنیم، گفت وگو 
کنیم و دید و بازدید کنیم می پوشــم. همه هم لباس رسمی شان را این طور جاها 

می پوشند.
اما کنسرت و سینما و این طور حرف ها؟  �

در کنســرت و ســینما نمی پوشــند. به علاوه اینکه نکته ای که من به ذهنم 
می رسد این است که یك عده آمدند از دیدن یك تئاتر لذت ببرند. حالا نه من را 
می شناسند که من چه کسی هســتم، نه علاقه مند و ارادتمند به آخوند هستند. 
من خودم وقتی خانمی را می بینم که جلو می رود و من حواســم نیست، وقتی 
می بیند من آخوند هســتم و زود روســری اش را جلو می کشــد خیلی ناراحت 
می شوم. آدم معذب می شود. خب اینها آمدند یك لذتی ببرند و تئاتری ببینند. از 
پشت سر ببینند در ردیف جلو یك عمامه ای نشسته، خب خوشحال نمی شوند. 
فرض کنید شــما آقای قاری معروف مصر را دعــوت کنید به امامزاده صالح و 
یك قرائت خیلی شــیکی انجام دهد، کسی بعد از آن بلند شود و دست بزند و 
برقصد؛ تناسب ندارد. نه حرام است، اما نسبتی وجود ندارد یا عکس آن. فرض 
کنید مرحوم شــجریان یك کنســرت بسیار بزرگی گذاشــته، تمام می شود همه 
صلوات بفرســتند؛ تناســبی ندارد. در لباس هم چنین تصوری دارم. به معنای 
این نیست که لباسم را دوست ندارم، لباسم را دوست دارم؛ اولا لباس روحانیت 
بســیار خوشگل است، بعد من نمی دانم خوب هستم یا بد، اما خانوادگی به ما 
یــاد دادند، پدرم، دایی هایم، ما از همه  طرف راه فراری از روحانیت نداریم. فکر 
می کنــم روحانیت بایــد کاری کند که دین مردم اضافه شــود. مثلا فرض کنید، 
همین ها که این روزها به دنبال لایحه حجاب هســتند، من می گویم شما که به 
دنبال لایحه حجاب هستید، مگر من مسئول دین داری نیستم؟ شما دارید ملت 

را از دین داری می زنید به خاطر یك فرع.
رونق مسلمانی را می برید.  �

بله، به خاطر یك فرع تازه اگر شــرعی باشــد. ولی خــب ما باید تلاش کنیم 
که ملت احســاس کنند. مــن دور و برم تا دلت بخواهــد در خانواده و اینها به 
ندرت بی حجاب پیدا می شــود. من می بینم دخترهای من بیشتر از هرکسی رنج 
می برند که چرا اینها با الگو و علاقه خودشان خواستند باحجاب شوند، اما باید 
هم پرونده شوند علیه کسانی که مهسا را این طور کردند. هم پرونده آنها نیستند 

اما حجاب هم برای  خودشان دارند.
حرف از دخترهایتان زدید و صحبت درباره حجاب اســت. دختر کوچك تان   �

چادری بود، چادر را کنار گذاشــت یا از اول این حجــاب را انتخاب کرد؟ چون 
برای چنین خانواده ای که دو خواهر و مادرشــان محجبه و با چادر هســتند، به 
نوعی تابوشکنی محسوب می شود و عبور از خط قرمز است و پدری که به هرحال 

روحانی است.
نه من عبور از خط قرمز نمی دانم. اولا تا الان که الان اســت من یادم نیست 
یك بار درباره لباس بچه ها با آنها حرف زده باشم. واقعا حرف نزدم ؛ چه خوشم 
بیاید چه بدم بیاید. بعد هم اینها را تابوشــکنی نمی دانم، بالاخره دوست دارند 

این طور باشند.
به نظر کار سخت و مهمی دختر کوچك تان انجام دادند؟  �

نــه، خب تناســب اتفاقات بیرونی را هــم ببینید. یعنی در تناســب اتفاقات 
بیرونی هم با همان مسیر طبیعی جامعه پیش رفتند؛ تابوشکنی نبوده است.

منظورم از چشــم خودشان کار ســختی بود؛ بالاخره مادر و دو خواهرشان   �
چادری و پدرشان روحانی ای سرشناس است.

به شرطی که مادر و پدرشان نسبت به لباس آنها نگاهی داشته باشد درست 
اســت، اما من این نگاه را نداشتم، واقعا نداشتم. یعنی الان زنگ بزنید و بپرسید 

بابا یك بار گفته که این را بپوش یا نپوش.
صحبت از رواداری اســت و این نگاه با تسامح و تساهل که نسل ما با آقای   �

خاتمی این واژه هــا برایش جا افتاد و پررنگ شــد. در آنهایی کــه گفتید آنها، 
روحانیت منم، نه آنها، چطور اســت این حد از نارواداری و فشــار به جامعه و 
تحمیل ســلیقه، مگر جامعه را نمی بینند؟ مگر فامیل ندارند؟ مگر عروسی و عزا 
نمی روند؟ چطور اســت؟ از نگاه آنها ببینید همین مسئله حجاب چه می گویید؟ 

شما توی آنها هستید و با آنها حرف می زنید. این همه پافشاری از کجا می آید؟
ببینید، مــن نمی خواهم بی انصافی کنم. می خواهم یــك مقدار هم آنها را 

ببینم.
من هم آنها را دیدم که پرسیدم!  �

نه شــما با یك شــلاق تندی آنها را دیدید. مــن دارم می گویم خانواده های 
مختلف در ایران وجود دارند، نمی شــود آنها را نادیده گرفت. قبل از انقلاب این 
دو قشــر از هم جدا بودند. من چون در آنجا هم زندگی کردم تجربه هردو ســو 
را دارم. این دو گروه جدا بودند، برای خودشــان زندگی خودشــان را می کردند. 
چادر که هیچ، پوشیه داشتند. ســر یك سفره غذا نمی خوردند. موسیقی گوش 
نمی کردند. من این را خودم شــاهد بودم که پدر مرحومم خدا رحمت شان کند، 
هنــگام پخش اخبار، بین خلاصه خبر و خبر مفصــل، موزیك چندثانیه ای بود، 

ما بچه بودیم و باید می رفتیم آن را می بســتیم که نشنود. خب این یك جامعه 
بزرگی بود. عروسی می گرفتند برای خودشان زن و مرد جدا بودند. همه اتفاقات 

جامعه خودشان را داشتند.
در چنین فضایی بــا آن اتفاق هایی که افتاده بود، نهایتــا با بی اعتنایی هایی 
که حاکمیت قبلی ایران انجام داد، فضا را برای این مجموعه ها درســت کرد و 
مــن حالا نمی خواهم به تاریخچه انقلاب برگــردم، مجموعه انقلاب یك حزب 
سراسری قوی هم به نام مساجد داشتند. یك رهبر هم مرجعیت دینی پیدا کرد 
و یك مرتبه هیچ انقلابی در تاریخ اتفاق نمی افتد که در هر محله ای دفتر حزب 
داشته باشد. شبکه روحانیت شبکه خیلی گسترده ای بود و این را امام بسیج کرد 

و انقلاب کردند و آن مجموعه کنار رفتند.
خب حالا بعد از این ســال ها و ۳۰-۴۰ ســال اینها درهم تنیده شدند، بچه ها 
رفتنــد آن تو، یــك عده رفتند آن تو، یــك عده این طرف هســتند و یك عده آن 
طرف. یك بخشــی  از آن سیاســی اســت، یعنی می گویند اصلاح طلب مساوی 
اســت با انفتاح، تساهل، تسامح و... . مهم تســاهل و تسامح نیست، مهم زدن 
مجموعه سیاســی رقیب اســت که با این عناوین می زنند. در سیاست داخلی و 
خارجی می زنند، می گویند اینها اهل تســلیم و ســازش هستند. یك بخشی اش 
اینها هســتند. می فهمند جامعه را اما زیرســاخت آن قدرت اســت. می گویند 
می خواهنــد قدرت را ما بگیریم. یك عده واقعا متدین هســتند؛ یعنی از گناه و 
رفتارها رنج می برند. یك عده هم واقعا افراطی هســتند در این فضا، یعنی یك 
اتفاقاتی ممکن اســت بیفتد که به ندرت در جاهــای دیگر از نظر لباس و اینها 
ممکن اســت بیفتد. همه اینها دست به دست هم می دهد و جامعه بلبشویی 
درســت کرده است. نمی شود گفت چرا همه اینها آنها را نمی بینند و چرا همه 
آنها اینها را نمی بینند. به علاوه اینکه لازم اســت در فرصت مناسب به صورت 
گســترده درباره اش صحبت کنیم. یك مجموعه ای اســت که من اسم شــان را 
گذاشتم متدینان سکولار. متدین هستند اما متدین های حاکمیتی نیستند و خیلی 
شــدید هم هستند. می گویند ما روز شــهادت حضرت زهرا، بزرگ ترین جمعیت 
را در خیابــان راه می اندازیم امــا اجازه نمی دهیم یك کلمــه از انقلاب در آن 
گفته شــود، یك عکس از رهبران دینی حکومت گذاشــته شود. آنها یك بحث 
جداگانه ای اســت و اینها هــم در اینجا به کمك می آیند، چــون گناه و فضا را 
می بینند، ولی فضای مجازی که آمده یك مقداری مرزها را به هم ریخت. یعنی 
فضــای مجازی آمده، ببینید مرزهای ما قبلا روی زمین بود؛ کتاب می خواســت 
بیایــد کتاب ضاله، معنا داشــت می گفتیم ایــن کتاب، کتاب ضاله اســت. دم 
مــرز ترکیه ژاندارمری می توانســتند چهارتــا کتاب را نگاه کننــد و جلوی اینها

 را بگیرند.
 الان با یك کلیك شما تمام کتاب های جهان را می بینید.  �

بلــه، می گویــم که مرزها زمینی بــود. حتی در فرهنگ هــم این طوری بود. 
فرهنگ شــفاهی هم باید آدم ها رفت و آمد می کردند و می آمدند. الان از ســن 
تقریبا نوجوانی اسمارت فون در جیب دختر و پسر ما ست و با آن زندگی می کند.  
پدر و مادرش توی آن اســت، مدرســه اش آنجاســت و وصل به جهان است و 
همه  چیــز را با همدیگر می بینند. اینکه این فضا اتفاق می افتد را ممکن اســت، 
البته هنوز درحال انتقال اســت. من معتقدم در جامعه ایرانی دوران رنسانس 
بســیار ســنگینی اســت که این نســل زدی ها بعد از آنکه وارد جامعه شدند و 

قبلی ها یکی یکی دارند جا را برای نسل های قبلی تنگ می کنند.
بعد در این پیشــرفت تکنولوژی و در این اتصال به جهان و بی معنی شــدن   �

مرزهای زمینی کارهایی مثل فیلترینگ و سانسور واقعا بی معنی نیست؟
ببینید، آخرین اتفاقی است که می افتد.

یعنی آخرین زورهای شان است که می زنند؟  �
آخرین اتفاق است. شما تاریخ کلیسا را هم که ببینید، این اتفاق می افتد. مثلا 
کلیســای کالوین هرکسی خلاف می گفت، جایی درست کرده بودند و می گفتند 
بُکشــید و بریزید آنجا، اینها دارند کافر می شــوند. بالاخره یك رنســانس به این 
بزرگی که در تاریخ دنیا رنســانس به این بزرگی وجود نداشته، یعنی دختر شما، 
پســر شــما، دختر بنده، نوه آیت االله فلان، نوه آیت االله بهمان، نوه فلان خواننده 
معروف، همه از یك منبع تغذیه می کنند و همه مثل هم می فهمند. همه مثل 
هم هســتند. آن وقت اینهــا از آن خانواده ها جدا می شــوند و اتفاقات دیگری 

می افتد. شما با همین نسل زدی ها، با اینکه خودت 
ماشاءاالله آن قدر جوان هســتی، بروید بنشینید ۵۰ 
درصد حرف های شان را نمی  شنوید. واژه های شان 

جدید است.
تازه از آنها غلیظ  تر نسل آلفا.  �

بله، هر نسلی جدا می شود.
پس فیلترینگ و سانسور بی معنی است؟  �

اتفاقــا می خواهم بگویــم فیلترینــگ یکی از 
آســیب های بزرگی اســت که به اخلاق و فرهنگ 
زده اســت. به دلیل اینکه در تمــام دنیا فیلترینگ 
یك ابهتی دارد؛ مثلا خانواده ای فیلترینگ می خرد 

که بداند به کجا می رود.
مبتنی بر عقل است. مبتنی  بر عرف، فرهنگ و   �

قانون است.
مبتنــی  بــر یك ســری از محدودیت هاســت. 
می خواهــم بگویــم وی پــی ان محدودیت ها در 
دنیاســت. در ایران رفع تمام محدودیت هاســت؛ 
یعنی شــما وقتی وی پی ان می زنید، نمی توانید به 
دخترتــان بگویید نمی خواهم تو اخبار گوش کنی. 
نمی خواهم عکس هایت را در اینســتاگرام ببینند، 
نمی خواهم کاســبی کنید. اینها که اشکال ندارد، 

باید با وی پــی ان برود که رفع همه محدودیت هاســت. دکمه بغلی را بزند به 
پورن می رود. به اوج ضد انقلاب می رود؛ هم از نظر سیاسی، هم از نظر اخلاقی 
همه چیز در اختیارش قــرار دادیم و می گوییم آیا ما می خواهیم صیانت کنیم. 
من خیلی غصه نمی خورم، معتقدم آن رنسانســی که من دارم می بینم، خیلی 

آرام و خوب پیش می رود.
رنسانس را مذهبی هم می بینید؟ یعنی جامعه به سمت سکولارشدن حرکت   �

می کند؟ یا فقط فرهنگی می بینید؟
البته اینها خیلی از هم جدا نیســت. رنســانس فرهنگی به معنی ضد دینی 

نیست اما به معنی تعصبات دینی هم نیست.
می خواهم بگویم شما که آخوند به روزی هستید.  �

من شب هم آخوند هستم.
شب هم آخوندید. هم به روز هم به  شب؟ کجا بیشتر آخوندی کیف می دهد،   �

شب ها یا روزها؟
دیگر اینها مسائل شخصی است.

به هر حال آخوند به روز و به شبی هســتید، قبل از انقلاب را دیدید، تفاوت   �
نسل ها را دیدید، جلوی افکار را نبستید، حرف جوان ها را می شنوید، به روز موارد 
و حرف ها و نکته ها و تغییرات شان را می بینید و می شنوید؛ در گذر زمان، جامعه، 
دین گریز شــده یا دین پناه؟ یا دین گریزتر شــده یا دین پناه تر؟ مذهبی تر شده یا 

سکولارتر؟
ایران یا جهان؟

ایران.  �
ببینید، یك جواب روشــن نمی توان به این سؤال داد. من فکر می کنم که اگر 
دین و معانی مختلفی را که برایش پیش بینی کردند، بخواهیم از هم جدا کنیم، 
این جواب معلوم می شود. ببینید دین  گریز شدن به معنای دین متعصب که پهلو 

به پهلوی طالبان می زند.
خشکه مقدسی تقریبا دارد به صفر می رسد.  �

بله، برای شــان غیرمنطقی است. دین گریزی که الزاما جزئی از این حاکمیت 
باشد. آن هم خیلی قوت نگرفته اســت؛ یعنی آن هم یك نسل الیت اقتصادی 
می شــوند که نیروهای حزب اللهی طرفداران حاکمیت هستند. انقلابی هستند، 
اما دو حوزه از دین خیلی قوت گرفته اســت، یکی دین ســکولار به معنایی که 
مــن عرض کردم اســت. به معنای اینکه او خــودش را مدافع دین می داند، نه 
مدافع دینی که باید پشــتوانه حاکمیت باشــد. عمده مراجــع تقلید ما این طور 
هستند؛ یعنی برای شهادت حضرت زهرا می بینید که تظاهرات درست می کنند، 
برای ۲۲ بهمن دو کلمه هم خیلی های شــان نمی نویســند. این همان اســت. 
اینها هیچ دلیلی ندارد که کم شــوند. اینها اتفاقا رشــد هــم می کنند، به خاطر 
اینکه یــك نوعی مقابله با حاکمیت در خودشــان می بینند. یك عده دیگر هم 
کمــی معنای دیــن را اعمی تر و فراگیرتــر بگیریم، دین های معنویت گراســت؛ 
یعنی خیلی ها هســتند که ممکن اســت به شرایع پایبند نباشــند، نماز و روزه 
و... امــا به یك قدرت برتری که آن بالا ایســتاده، اعتقــاد قلبی دارند؛ آن قدرت 
برتر اسمش خداســت و دین است. شما می توانید در اولین رابطه ای که با دین 
می گیرید، به خدا وصل شــوید. این را می گویم دیــن داری عمودی و دین داری 
افقی. دین داری افقی یعنی تو اولین  گامت وصل شدن به خداست و بعد هرچه 
چیزهایــی که تو تصــور می کنی، در هر دینی خدا گفته بیشــتر رعایت می کنید، 
پیوندت مســتحکم تر می شــود اما خدا اول از همه گیرت آمده است. دین داری 
عمــودی که عمدتا دین داری فقه اســت، می گوید این پله هــا را باید بروید بالا، 
چاره ای نداریــد. اعمالت را انجام دهی، روزه ات را بگیــری، نمازت را بخوانی، 
نماز شــبت را هم بخوانی، هرچه از این اعمال و شــرایع بیشــتر بــه آن پایبند 
باشــید، آن زمان زود ممکن اســت به خدا برســید. این دیــن خیلی جذابی در

 جامعه نیست.
بسیار خوب، یك مقدار از مباحث سنگین تر فاصله بگیریم و به سراغ علایق   �

شــما در موضوعات فانتزی تر و محبوب تر در جامعه برویم. مثل فوتبال، سینما، 
موســیقی، فراوان می روید. فوتبالی هســتید. کنســرت می روید. جایی در یك 

گفت وگویی به آقای معین توصیه کردید به ایران نیا. چرا؟
فوتبالــی نیســتم؛ یعنی فوتبــال را دوســت دارم. مثل امام هســتم؛ یعنی 

ورزشکاران را دوست دارم.
به فوتبال می رسم به خاطر توییت معروف تان درباره آقای فردوسی پور.  �

ولی من یك بار از روی بی عقلی برای استقلال کُری خواندم.
چرا بی عقلی؟ کُری جزئی از هواداری است.  �

بلــه، اما کمی ســنگین بــود؛ چنان ریپورت کردند که من شــاید شــش ماه 
شدوبن بودم. شــدوبن که می دانید در اینستاگرام چیست؛ یعنی کسی نمی بیند 
و کاری نمی کنــد و بعد پیام می دادند که دیگــر مبادا به... . الحمدالله همه مان 
دموکراســی خواه هســتیم. مــن از همــه زودتر، خیلی ســال ها پیــش که در 

ریاست جمهوری بودم.
تلاش ها کردید برای آمدن آقای معین.  �

نه، خیلی دوســت داشــتم آقای قمیشــی بیاید. چون صدای شان را خیلی 
دوست داشــتم و یکی، دو دیالوگ هم انجام شد. یك مصاحبه ای با رشیدپور یا 
فرزاد حسنی داشتم. مجله ای داشــت و پرسید شما در موزیك های ایرانی چه 

دوست دارید؟ من گفتم خیلی سیاوش را دوست دارم.
صدای خواننــدگان زن را گوش می دهید یا به لحــاظ فقهی دارای حرمت   �

می دانید؟
من فقیه نیستم.

ولی به هر حال طلبه و روحانی هستید.  �
بله، ولی من فقیه نیســتم که حلال یا حرام بدانم؛ یعنی صدای خوانندگان 

زن را شما گوش نمی کنید؟
چرا، من آخوند نیستم. صدای خوانندگان زن را حرام می دانید یا خیر؟  �

حرام را کسی می داند که فقیه باشد.
پس گوش می کنید. بین هایده، مهستی، گوگوش و...؟  �

نه.
جدید چطور؟ می خواهم بدانم خواننده محبوب زن شما کیست. همان طور   �

که قمیشی خواننده مرد محبوب شماست.
آخر اگر رســم بــود که خواننده هــای محبوب زن را هــم می گفتیم که من 

قمیشی را نمی گفتم.
الان فضا بازتر از آن سال ها شده است.  �

حالا بگذار قمیشی را بگویم.
گوش می کنید یا نه؟  �

بگذار قمیشی را بگویم.
خواننده محبوب زن تان کیست؟  �

آقای قمیشی، گفتم که.
هایده؟  �

ببینید، من سر موسیقی یك اعتقادی دارم، خیلی کنسرت دوست ندارم بروم.
کنسرت آقای شجریان و پورناظری را رفتید. علتی دارد؟  �

علتش این اســت که من معتقدم موســیقی یك رابطه ای از بیرون به درون 
انســان است. انســان در درون حالت های کاملا متفاوتی دارد. نمی تواند بیرون 
برود جایی برای درونش موســیقی گوش کند. شــما یك روزی محزون هستید 
و دوســت دارید یك موسیقی محزون بشــنوید. یك روزی سر حالید، یك روزی 

دوست دارید سر حال بیایید.
علتش را فهمیدم. قرار بود آقای قمیشی را تعریف کنید.  �

من نوشتم آقای قمیشی هم در یك مصاحبه دیگری در VOA این مصاحبه 
من را مخاطب قرار داد و گفت از کجا معلوم که زور اینها برسد، نرسد، من هم 
گفتم دو مورد دیگری در ریاست جمهوری پیش آمده بود و دو، سه نفر قرار شده 
بود بیاید و نشد و نهایتا یك نفرشان آمد و او را گرفتند. نه هنرمند، در حوزه های 
سیاسی. بعد من گفتم که نه، من گفتم دوست دارم شما بیایید، نمی توانم هیچ 
تضمینی بدهم که شما بیایید. از آنجا پیوندی بین ما پیش آمد و سلام و علیکی 

شد و ایشان هم به من لطف داشت.
به آقای معین چرا توصیه کردید نیاید؟  �

این گذشــته ســوابق در ذهن من بود، یــك زمانی دیدم گفتنــد آقای معین 
می خواهد بیاید. بعد من به ایشــان گفتم آقای معین من یك داستانی شنیده ام 
که در یکی از این روســتاها، کســی گفت من مهندسم، موتورسازم، گفتند موتور 
یکی از اهالی خراب شــد، بیا این را درست کن. دو، سه آچار آورد و همه موتور 
را ریخت بیرون. بعد گفت همین  مقدار بلد بودم. آن زمان وزیر ارشــاد هم مثل 
اینکــه گفته بود آقای معین تشــریف بیاورند، من توصیه کــردم که اینها همین 
مقدار بلد هستند. شما بیایید ایران پیچ و مهره تان را باز می کنند، ولی تا همین جا 

بلد هستند. یك طنزی بود.
و اما فوتبال؛ یکی از توییت های معروف شما خطاب به مدیر شبکه ۳ بود، وقتی   �

که ایشان در گفت وگویی درباره ۹۰ آقای فردوسی پور صحبت کردند که کار داشت از 
مدار خارج می شد، شما به ایشان فرمودید که اتفاقا چون عادل فردوسی پور در مدار 
شما نبود، مردم دوستش داشــتند. این مدار،  آن قدر خط فارق این جامعه است؟ 
پاسخ خودم آری اســت، اما می خواهم ببینم بر شما چه گذشت که ماجرا را از این 

زاویه ببینید.
من خیلی بازیکن نیستم. حالا تازه یک مقدار لاغر شدم و با آن هیکل قبلی ام 

که دیگر هیچ کسی...
هر هفته بیننده ۹۰ بودید.  �

بله. خب می دانید من یک دوره ای هم مدیر رادیو و تلویزیون در ســال ۶۱ و 
اینها بودم؛ در دوران جنگ و خیلی شرایط سخت.

مشهد، شیراز و بوشهر و بعد رادیو ایران.  �
من پنج سال هم مدیر رادیو ایران بودم در جنگ که تهران اصلا مردانه اداره 
می شــد. خیلی روزهای عجیبی بود. بعد حس کردم مردم در سراشیبی ای قرار 
گرفتند که اصلا دارند نادیده گرفته می شــوند. حالا بحث شــما سیاسی نیست، 
ولی من در پرانتز بگویم؛ یکی از مقامات اطلاعاتی امنیتی سیاســی آن ســال ها 

که ما را مــدام می بردند و می آوردنــد و اینها، در 
انتخابات خبرگان آقای هاشــمی و آقای خاتمی و 
اینها وسط آمدند، یک لیست هچل هفتی بود ولی 
بالاخره متفاوت با آن لیست را به مجلس خبرگان 
با مدیریت آقای هاشمی رفســنجانی.  فرســتادند 
یک لیســت دیگر هم که لیســت آن طرف بود که 
آقای یزدی، آقای مصباح و آقای جنتی در رأسش 
بودند. خب تلاش بزرگی شــد و مردم آمدند و این 
صحبت ها، همه لیســت آقای هاشمی رأی آورد و 
یک نفر از آن لیســت آمد در این لیست، آخرین نفر 

حضرت آیت االله جنتی.
یادم هست.  �

این حضرت آیت االله جنتی کــه این طرف آمد، 
بعــد از مدتی نمی دانم در مجلس چه شــد آقای 
جنتی که از ته لیســت آمده بود، آمد و شد رئیس 
مجلس خبــرگان. آن آقای امنیتی به من گفت که 
ببیــن! این قدر زحمت می کشــید، کار می کنید آدم 
بیاورید، نمی دانم چه کار کنید، هاشــمی و اینها... 
همــان جنتــی را که شــما نمی خواســتید داخل 
بیاورید، آوردیم و کردیم رئیس. بروید حالا بسوزید.
ایــن مدار (چــون این مخاطبش خــودم بودم 

اینجا می توانم بگویم) خب خیلی مدار وحشــتناکی بــود. مداری بود که دیگر 
جمهوری اســلامی در آن نبود و علائم آن هــم در انتخابات  های بعدی معلوم 

شد دیگر.
مدار وحشتناکی بود؟! الان دیگر نیست؟  �

من آن موقع فردوسی پور را دارم می گویم. مدار وحشتناکی بود که همین طور 
داشــت جلو می آمد تا رســید به این انتخابات ۹ درصد، ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و 

از این صحبت ها.
آنجا برداشــت من این بود که دقیقا فردوســی پور اصلا ربطــی به فوتبال و 
اینهــا ندارد. آنها یک مداری برای خودشــان تعریف کردند که در آن مدار فقط 
می تواند جنتی رئیس مجلس خبرگان باشد، می تواند فردوسی پور هم در مدار 

آنها نباشد. هر چیزی که مردم می خواهند در مدار آنها نباشد.
البته اکثریت مردم، چون آن بخش اقلیت را هم باید ببینیم دیگر.  �

بلــه. من نمی دانم حالا واقعا در مورد فردوســی پور چقدر اقلیتی بود که... 
(در مورد فردوسی پور عرض می کنم؛ درباره سیاست چرا) به عنوان یک اقلیت 
بخش مردمی غیر از نگاه سیاسی شان نمی خواستند فردوسی پور گزارش بدهد. 

این طوری نبود.
حالا نهایتا من آنجا هم گفتم که خب این مداری که شــما نوشــتید، مشکل 
فردوسی پور نیســت که آمده از مدار خارج شــده بلکه مشکل شما هستید که 
مدارتان مدار مردم نیست و هرچه اینها از مدار خارج تر شوند، بیشتر محبوبیت 

دارند و الان هم می بینیم که واقعیت همین شد.
من به لحاظ موقعیتی که الان اینجا هســتم، به عنــوان گفت وگوکننده باید   �

انصاف را رعایت کنم و از چشم آقای فروغی، مدیر شبکه سه هم ماجرا را ببینیم. 
اگر شــما فکر کنید که صندلی مدیریت آن شــبکه را داشــتید و یک برنامه ساز، 
مجری، تهیه کننده یا گزارشگر با شما دائم سرشاخ می بود، شما هم به اندازه کافی 

مدارا می کردید و درنهایت می دیدید نمی شود با هم کار کنید، چه می کردید؟
ببینید! اولا یک شبکه برای یک آقا نیست. برای مخاطبان است. قطعا باید در 
همه موارد به نفع مخاطبان کنار آمد نه به نفع یک آقایی که تصادفا پشــت آن 
میز نشسته است. من ایشان را نمی شناسم که بخواهم ایرادی بگیرم یا اشکالی 

بگیرم یا حتی تعریفی کنم. این یک. این نکته در رسانه خیلی مهم است.
نکته دوم اینکه خب می شــد مقداری آن توقعــات را از آن مدار بیرون کرد؛ 
یعنی وقتی می خواهیم وارد آن مدار شویم، مشکلات به وجود می آید در ارتباط 

با یک فرد که به اصطلاح...
ســوما اینکه کلا این مدیریت های مختلف چــه از رئیس جمهورها گرفته تا 
نخست وزیرهای قدیم تا رؤسای ادارات، استاندارها و... این سنت دارد فراموش 
می شــود که اگر وزرای شــما گردن کلفت تر از خودتان بودند یا بهتر و قوی تر از 
خودتان بودند، بهتر می شد با آنها کار کرد. این سنت دارد شکل می گیرد که اگر 
یک کســی قوی تر از تو بود، این باید برود و یک جوری زیرآبش را بزنیم که همه 

در یک سطح باشند یا کوچک تر باشند.
مهندس موسوی در کابینه اش سه، چهار نفر را داشت که قطعا ادعای اینها 
برای نخســت وزیری از خود نخست وزیری مهندس موســوی بیشتر بود. آقای 
مهدوی کنی بود، آقای غرضی بود و اینها همه ادعای نخســت وزیری داشــتند. 
آقای میرســلیم بود که یک دفعه معرفی شده بود. آقای ولایتی بود. اینها همه 
خودشان را از مهندس موسوی جوانِ آن روز نخست وزیرتر می دانستند، اما این 
الگــو را به کار برد و گفت هر کدام از اینها که بزرگ هســتند وقتی می آیند، کار 
من کمتر می شــود. این الگو دارد از بین می رود. یکی از مشکلات این برنامه هم 
همین بود که الگویش این طور شده بود که باید یکی کوچولوتر باشد از اینها که 

من هم بتوانم دنبال سرشان بدوم.
حالا فقط نه این شــبکه، بلکه فراتر از آن، این همه شبکه تلویزیونی را گفتید   �

باید همه تصمیم ها به نفع مخاطب گرفته شــود. اصلا الان نفع مخاطب، بیننده 
زیاد داشــتن و احترام مخاطب در نگاه هیچ کدام از مدیرهای این همه شــبکه 

هست؟
من این را چند بار گفتم و دو سه بار هم توبیخ دریافت کردم.

ببینید! راه تلویزیون، پول ملت است.
جمله معروفی دارید که وقتی بیننده ندارد، این اختلاس است.  �

همین را می خواســتم بگویم. وقتی که رســانه فقط برای دیده شدن است، 
رســانه برای قصد قربت و اینها نیســت کــه بگوید من در خانه ام می نشــینم، 
می خواهد کســی راضی باشد، می خواهد نباشد... قبل از هر هدایتی اگر بگوییم 
رســانه هم هدایتگر اســت، آن رسانه باید دیده شــود تا هدایت کند. قبل از هر 
تفریحی، آن رســانه باید دیده شــود تا تفریح ملت را بتواند... و اصلا جامعه را 

بتواند اداره کند.
خب! وقتی این ملاک، ملاک جامعه نیست... اختلاف نظر هم نیست ! ببینید! 
 مثــلا همان اعضــای راه تلویزیون بیرون می آیند، یک شــبکه خانگی می زنند و 
می بینید ۱۰ برابر... پس می شــود مشتری پیدا کرد، می شود مخاطب پیدا کرد و 
اثر داشــت. اصلا هیچ نوع هدایتی در این راه تلویزیون انجام نشود، اینکه بدنه 
۸۰ درصدی جامعه هر چیزی شان را که می خواهند از این راه تلویزیون بگیرند، 

این قوام امنیت کشور است.
اصلا رسما تلویزیون بیننده ندارد.  �

هرچه که ندارد، اختلاس اســت. هرچه کاری می کنند که در آن دیده نشود 
یا کاری می کنند که دیده بشــود، هر پولی که خرج آن بشــود، اختلاس اســت. 

اختلاس شاخ و دم ندارد که.
بعد قوام و امنیت کشور مگر شوخی است؟  �

حالا دیگر شوخی است دیگر.
خب خیلی مسئله مهمی است.  �

نه؛ شوخی نیست. ببینید!...
بعد غر می زنند که چرا مرجعیت رسانه ای رفته بیرون!  �

بایــد زحمت هــای بیشــتری بکشــند. مثــلا اگــر ایــن اتفاقــات در داخل 
مخاطــب داشــت، اتفاقــات ۱۴۰۱ قطعــا به این شــکل در جامعــه به وجود 
نمی آمــد. آن همــه هزینــه نباید بدهنــد؛ یعنــی هزینه هایی که بــرای اداره 

جامعه است.
حاج آقا! پای درد دل مدیرهایشــان بنشــینید (به هر حال من ۱۴، ۱۵ سال   �

در آن ســاختار بودم)، فــراوان می گویند که ما هم می خواهیم بیننده داشــته 
باشیم. یعنی مدیری نیست برود روی آن صندلی بنشیند و بگوید من می خواهم 
هیچ کس شــبکه ام را نبیند. برنامه ســازی نمی گوید من می خواهم این برنامه را 
بسازم و هیچ کس نبیند. همه تلاش می کنند برای بیننده داشتن و افزایش میزان 
مخاطبانشان. پای درد دلشان که بنشینید،  می گویند به خدا ما می خواهیم، ولی 

دست و بالمان بسته است.
معلوم است دیگر. همان ها بیرون می آیند و برنامه های مخاطب بین درست 

می کنند دیگر. از آسمان که نمی آیند. همان ها هستند.
سریال های شبکه  نمایش خانگی الان خیلی پربیننده شده است.  �

توانایی هایش را دارند، امکاناتش را دارند، تجربه کرده اند.
سریال های نمایش خانگی را می بینید؟  �

خیلی کم.
کدامشان را می بینید؟  �

فقط خاتون را دیدم.
خوشتان آمد؟  �

بله.
بازی کدام را بیشتر دوست داشتید؟  �

من تقریبا هر شــب یک فیلم یا سریال نگاه می کنم، ولی از روی IMDB نگاه 
می کنم.

خارجی یا ایرانی؟ امتیازش چند باشد، می بینید؟  �
یکی امتیازش مهم است مثلا هشت باشد.

توقعتان هم بالاست.  �
یکی اینکه ماجرایش مهم باشــد. من الان یک صفحه در IMDB دارم. شاید 

کمتر کسی چنین پیجی داشته باشد. تمام فیلم هایی که...
امتیاز می دهید؟  �

هم امتیاز می دهم و هم در آن چیز می نویسم.
پس خارجی بین هستید.  �

بله؛ یعنی مثلا شاید نزدیک به ۶۰۰ تا فیلم (غیر از سریال) در آنجا هست که 
فیلم های تاپ هر سال بوده است.

بیشترین امتیازی که دادید به کدام فیلم بوده؟  �
معمولا ۹ را نگاه می کنم. نمی دانم، یادم نیست.

تا الان ۱۰ هم داده اید؟  �
نه. فکر نمی کنم از هفت بیشتر داده باشم.

سریال محبوب خارجی تان؟  �
سریال زیاد می بینم.

مثلا game of thrones و این حرف هاست توقعتان این طورکه...؟  �
آن را که دیده ام.

سریالی که الان دارید می بینید، چیست؟  �
آن یارو کره ای هم خوب بود.

پول کاغذی نه؟  �
پــول کاغذی هم خوب بود. بازی مرکب هم خوب بود. ملکه شــطرنج هم 

خوب بود.
البته آن مینی سریال بود.  �

بله، الان در این شــب ها یک سریال قشــنگی به نام kaos (هرج ومرج) یک 
چنین چیزی بود.

با زیرنویس می بینید یا زبان اصلی؟  �
بــا زیرنویس. دیگر از بس دیدم، زبان اصلی ام هــم خیلی راه افتاده، ولی با 
زیرنویس می بینم. تلفیقی اســت از دو تا اتفاق که بخشی از آن در عالم آخرت 
اتفاق می افتد و بخشــی از آن هم در عالم دنیا با خداها؛ یعنی به جای چیزها 
دو، ســه تا خدا هستند و... . سریال قشــنگی بود. هشت قسمت بود که دیشب 

آن را دیدم.
الان یک فیلم و یک سریال خارجی بخواهید به مخاطب پیشنهاد بدهید، چه   �

می گویید؟
آخر مخاطب ها خیلی متفاوت هستند.

از نگاه خودتان؛ پیشنهاد حاج آقا ابطحی.  �
Breaking Bad :سریال خارجی

فیلم خارجی: یک فیلم برای ۲۰۲۴ بود... .
بازیگر محبوب تان کیست؟ چه خانم و چه آقا؟  �

می دانیــد! مــن کلا فیلم را کــه نگاه می کنــم، قبلش نــه ویکی پدیایش را 
می خوانم و بازیگر هم خیلی برایم اولویت ندارد.

بدون پیش زمینه نگاه می کنید. این خیلی خوب است.  �
اسم های شــان را هم یــاد نمی گیرم، ولی خــوب می دانم که ایــن فیلم ها 
فیلم های قشــنگی اســت. من در صفحه های IMDB خــودم واقعا فیلم های 

خوبی را دیدم و گذاشتم و تعریف کردم.
حاج آقــا! داخلی ها را چرا پیگیری نمی کنید؟ بعضــی محصولات را بچه ها   �

خیلی خوب می سازند. کارهای واقعا تماشــایی است. پوست شیر خیلی بیننده 
داشت.

آره، خانواده ها می بینند ولی من دیگر معمولا قانونم این اســت که خب یک 
شبکه هست مثلا همین Gem و این صحبت ها.

Gem را هم می بینید؟  �
نه، من یک تلویزیون جداگانه برای خودم دارم.

می خواستم بگویم چشمم روشن.  �
Gem را یک دورش را ببینید، همه اش را تا آخر 
می فهمید. یــک تلویزیون دارم که کمی در تنهایی 

درگیر اخبار هستم.
سریال های Gem را مخرب خانواده می دانید؟  �

نمی شــود کلی گفــت. مثلا من یک ســریالی 
دیدم که گذاشــته بودند emily in paris که آن را 

جداگانه دیده بودم.
آن فیلــم کــه کاری به Gem نــدارد. آن یک   �

محصولِ... .
Gem گذاشته بود.

بلــه، آن پخــش کــرده بــود. منظــورم این   �
ســریال های ترکی مکعبی و مثلثی و هشت ضلعی 

و ۹ضلعی.
In Treatment یك سریال صد قسمتی بود که 

من خیلی از آن خوشم آمد.
الان فهمیدم که غیر از آخوند به روز، آخوند به   �

شب بودن به خاطر این شب هاست که همه اش به 
فیلم و سریال می گذرد.

In Treatment یــك ســریال صــد قســمتی 
روان شناســی بود و خیلی جالب بود که همه اش 

در اتاق تراپی با موضوعات مختلف بود.
ژانر مورد علاقه تان چیست؟ پلیسی، جنایی، اکشن، درام، عاشقانه، کمدی؟  �

کمی سیاسی و کمی هم روان شناسی.
و مذهبی و آخرت و اینها را به دلیل تحصیلاتی که داشــتید، گویا دوســت   �

دارید؟
ســریال خارجی خیلی نیست. حالا مذهبی شان را گفتید یك فیلمی به تازگی 
دیدم به اســم «مجمــع کاردینال ها» که برای ۲۰۲۴ اســت. مجمع کاردینال ها 
این اســت که یك کاردینال می میرد و مثل همه  جای دنیا یك سری از روحانیون 
معظم برای تعیین پاپ شــروع به یك سری کلك زدن می کنند که کاردینال ها را 
بخرند یا کسی را از نیجریه بیاورند که آن شب پولش را یکی دیگر از کاردینال ها 
بدهد که به آن کســی که می خواهد پاپ شــود، بگوید این ۲۰ سال پیش به من 

تجاوز کرده است.
و بازیگرهای داخلی؟ خانم؟ آقا؟  �

ماها قدیمی هســتیم و الان خیلی جدید شده اســت. من بازی و شخصیت 
خانم معتمدآریا را خیلی دوست داشتم.

فکر می کنم بین آقایان هم آقای کیانیان را خیلی دوســت دارید؟ مشهدی   �
هم هستند، همشهری هستید.

خیلی قدیم ها با کیانیان دوست بودیم. برادرش همسایه ما بود. آنها دوستان 
پدر من بودند. پدر کیانیان کله پزی داشتند در میدان شهدا و خیلی مشتی بود و 

پیش پدرم می آمد و ما با آنها دوست بودیم.
گفتید خانم معتمدآریا را به لحاظ شخصیتی هم دوست دارید. جایی نزدیك   �

معاشرت و برخوردی داشته اید یا خیر؟ واکنش های شان را که به مسائل مختلف 
می  بینید، این برداشت را دارید؟

خیلی محترم هستند. ایشان را قبلا دیده ام.
روسری آبی را دیده اید؟ یکی از بازی های درخشان شان است.  �

بله، یك تئاتر قشنگی چند سال پیش اینجا داشتند که خیلی قشنگ بود.
سریال شبکه مخفی زنان را ندیدید؟ چون گفتید تم سیاسی دوست دارید.  �

همان که چادرهای این طوری، انیمال چی می گویند، می پوشند؟
نه، این داخلی است. آنکه شما می گویید سریال سرگذشت ندیمه است. آن   �

را دیده اید؟
بله، دیده ام.

شــبکه مخفی زنان داخلی است. افشین هاشــمی کارگردانی کرده و آقای   �
محمد رحمانیان متن آن را نوشته است.

نه، ندیده ام.
چون گفتید تم سیاســی دوســت دارید، فکــر می کنم ببینیــد، هوادار آن   �

خواهید شــد. تا درباره مســائل هنری صحبــت می کنیم، یکــی از حرف های 
واکنش برانگیز شــما درباره امیرحســین مقصودلو معروف به تتلو بوده است. 
این خواننده را که الان در زندان اســت، چطور ارزیابــی می کنید؟  کارهایش را 

دوست دارید؟
ببینید، من برعکس آقای رئیســی، تتلو را ندیده ام. اما چند نکته درخور توجه 
در این پسر وجود داشت. یك جوان و بچه پراحساس و پراستعداد است و اهل 
شــعر و شاعری اســت و شــعرهایش را خودش می گوید. در این موارد مقصر 
اصلی در حقیقت کسانی هستند که او را پیش کاندیدای ریاست جمهوری بردند 
و این بچه هم بیســت و چند ســالش بود و احســاس اینکه آنجا برود، طبیعی 
است. بعد هم یك مرتبه او را رها کردند. اما جامعه مخاطبش او را رها نکرد و 
دوستش داشــت. انصافا از کمتر کسانی است که این قدر مخاطبانش دوستش 

دارند.
اصلا هوادارانش برای خودشان اسم دارند؛ تتلیتی ها.  �

بله، تتلیتی های جدی و نســلی که هنوز خیلی با ایران کار دارند. نســلی که 
تازه روی اول های ریل زندگی قرار گرفته اند. اشــتباهات زیادی درباره تتلو شــد؛ 
هم آن اوج بی دلیلش و بعد خودتان آمار را دارید که وقتی کنسرت می گذاشت، 
میزان حضور جوان ها و نوجوان هایی که از ایران و داخل ترکیه برای کنســرتش 
می رفتند، کم نبود. حالا ادبیات مخصوص خودش بود و شــاید ادبیاتی باشــد 
که من و شــما و نسل ما و شــما نپذیرند، اما اگر کمی جسور باشیم، باید بگوییم 

متأسفانه این ادبیات رایج این نسل است.
فحش دادن؟  �

فحــش رکیــک دادن، الفاظ بد بــه کار بردن، اینهــا را ببینید این نســل زد، 
اوایلیکه مطرح شــده بود، گفتم آدم تصور می کند این نسل فحاش هستند؛ در 
تظاهرات ۱۴۰۱ هم اگر یادتان باشــد، یك ســری تعبیرهــای صریح در تظاهرات 
به کار می بردند. اما خب آنها طور دیگری ادب شــدند و ادب برای آنها معنای 
دیگری پیدا کرده. در فحش نیســت، اما در همین ها یك نفر نمی بینید دستمال 

کاغذی شان را کنار خیابان بیندازند.
همین ها که فحش رکیك می دهند؟  �

ادبیــات طور دیگری شــده، اما همین ها را نمی توانیــد ببینید که فرض کنید 
پشت فرمان که هستند، از چراغ قرمز رد شوند. اینها را باید جامعه شناسی بیاید 
و بررســی کند، من که جامعه شناس نیستم. الان هم معتقدم زندانی کردن تتلو 
کار درستی نیست. نه آن بچه ای که آن فضا را برایش به وجود آوردند، درست 
اســت، نه اینکه او را به خبرگزاری فارس ببرند و نقاشــی اش را به دست آقای 
رســایی به او بدهند و نه بالای جماران و نه طبیعتا کنسرت های ترکیه اش. من 
که بلد نیستم اما اینها چیزهایی نیست که از آنها بتوان شکایت کرد و با یکی از 
نزدیکان شــان هم به یك مناسبتی تماس داشتم، خیلی می گفتند که این زندان 
او را به هم ریخته است. آدم پراحساس این طور است، فقط احساس دارد و من 
آرزو دارم آزاد شود و بیرون بیاید و در یك فضای متعادل هنر و صدا و شعرش 

را ارائه کند.
همه آرزویش این بود که مجوز بگیرد و در داخل کشــور کنســرت بگذارد.   �

دربــاره زندان بودن آقای تتلو صحبت شــد، برای پایــان گفت وگو فکر می کنم 
شــما درباره دوران زندان تان کم صحبت نکردید. من فقط یك سؤال بپرسم که 
جایی درباره اش ندیدم که صحبت کرده باشید. درست است که ظرف طهارت و 

نوشیدن آب شما یکی بوده است؟
نه.
این شایعه چه بوده است؟  �

نمی دانم.
انفرادی کشیدید؟  �

بله، زیاد.
به لحاظ بهداشتی همه  چیز معقول بود؟  �

من هفت،  هشــت سال تراپیســت رفتم تا این تراپی ها بر من اثر کرده است. 
خیلی گفته وارد این بحث ها نشو.

من قطعــا نمی خواهم روال تراپــی را به هم بزنم. شــما الان نرمالِ نرمال   �
هستید؟ یا هنوز نیاز به تراپی دارید؟

هنوز هم می روم.
اگر یك فــراز کوچك از این تراپی هــا را برای پایان گفت وگــو بگویید، چه   �

می گویید؟ اثری که گرفتید یا جمله ای یا تمرینی که کردید؟
من به تراپی خیلی اعتقاد دارم. داشــتم مثل آدمی کــه در مردابی افتاده و 
نی در دســتش نیســت، غرق می شــدم اما تراپی به من نی داد و من خودم را 

بالا کشیدم.
شکر خدا. ممنون از حضورتان.  �

خواهش می کنم.

در گفت وگوی محمدرضا یزدان پرست
 با حجت الاسلام محمدعلی ابطحی مطرح شد

رنسانس 
جامعه ایرانی 

الان از ســن حوالــی 
اسمارت فون  نوجوانی 
در جیب دختر و پســر 
زندگی  آن  با  و  ما ست 
و  پدر  دینش،  می کند. 
مادرش، دوســتانش، 
مدرسه اش آنجاست و 
است.  جهان  به  وصل 
من معتقدم در جامعه 
ایرانی دوران رنسانس 
است.  سنگینی  بسیار 
بعد  زدی ها  نسل  این 
جامعه  وارد  آنکــه  از 
قبلی هــا  و  شــدند 
یکی یکــی دارند جا را 
برای نســل های قبلی 

تنگ می کنند.

بود  وحشــتناکی  مدار 
که همین طور داشــت 
جلو می آمد تا رسید به 
این انتخابات ۹ درصد، 
درصد  درصــد، ۲۰   ۱۰
صحبت ها.  ایــن  از  و 
من  برداشــت  آنجــا 
ماجرای  کــه  بود  این 
اصــلا  فردوســی پور 
ربطی به فوتبال ندارد. 
آنها یــک مداری برای 
تعریــف  خودشــان 
کردند کــه در آن مدار 
فقــط می تواند جنتی 
خبرگان  مجلس  رئیس 
فردوسی پور  و  باشــد 

هم نباشد. 

جــوان  یــك  (تتلــو) 
پراستعداد  و  پراحساس 
اســت و اهــل شــعر 
ایــن  در  شــاعری.  و 
اصلی  مقصــر  مــوارد 
در کســانی هســتند که 
او را پیــش کاندیــدای 
ریاست جمهوری بردند و 
این بچه هم بیست و چند 
ســالش بــود. بعد هم 
یك مرتبه او را رها کردند. 
او  مخاطبش  جامعه  اما 
را رها نکرد و دوســتش 
داشــت. انصافا از کمتر 
کسانی است که این قدر 
دوســتش  مخاطبانش 

دارند.

رســانه فقــط بــرای 
اســت،  دیده شــدن 
رســانه به قصد  قربت 
من  بگوید  که  نیســت 
می نشینم،  خانه ام  در 
می خواهد کسی راضی 
می خواهــد  باشــد، 
هر  از  قبــل  نباشــد... 
هدایتــی اگــر بگوییم 
رســانه هــم هدایتگر 
اســت، آن رسانه باید 
دیده شــود تا هدایت 
کند. قبل از هر تفریحی، 
دیده  باید  رســانه  آن 
شــود تا تفریح ملت را 
را  جامعه  و  بتوانــد... 

بتواند اداره کند.

شرق
ورد،

ش لاج
س: آر

عک


